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پرسه

پس از ۴۵ سال
«گاو» بر پرده نقره ای 

نقش می بندد
ــم گاو، این  ــالگی فیل شـرق: در ۴۵س
ــر پرده  ــوروز۹۴ ب ــر ن ــار دیگ ــم ب فیل
ــخه  نس ــدد.  می بن ــش  نق ــره ای  نق
ــم گاو درحالی قرار  ــده فیل مرمت  ش
ــال با ۱۰سینمای  ــت بعد از ۴۵س اس
ــینماها بازگردد  ــه س ــر و تجربه ب هن
ــی از فیلم های اکران  ــوز بخش که هن

نوروزی مشخص نیستند. 
ــد  ــاخته بلن ــن س ــم گاو دومی فیل
ــه  ک ــت  اس ــی  مهرجوی ــوش  داری
یکی  براساس  سال۱۳۴۸ خورشیدی 
ــنامه  نمایش ــی  فرع ــتان های  داس از 
عزاداران بیل اثر غلامحسین ساعدی 
ــاعدی این  ــت. س ــده اس ــاخته ش س
ــنهاد  پیش ــاس  براس را  ــنامه  نمایش
ــرا در صحنه  ــرای اج ــر والی ب جعف
ــزت االله انتظامی  ــت و با بازی ع نوش
و علی نصیریان در نقش های اصلی 
ــالار  ــی در ت ــر وال ــی جعف و کارگردان
سنگلج به صحنه رفت و توانست در 
ــال۴۷ به عنوان بهترین نمایشنامه  س
ــود. مهرجویی در  ــاب ش ــال انتخ س
ــینمایی از بازیگران همان  ــخه س نس
را  آن  و  ــرد  ک ــتفاده  اس ــنامه  نمایش
ــم در  ــن فیل ای ــرد.  ب ــن  ــو دوربی جل
ــکو،  ــن، مس ــن، برلی ــنواره های ک جش
ــه نمایش  ــدن، لس آنجلس و... ب لن
ــتین  ــته نخس ــت و توانس درآمده  اس
جایزه بین المللی سینمای ایران را به 

نام خود ثبت کند. 
ــری منتقدان  ــم در رای گی این فیل
ــال های۱۳۶۷،  ــران در س ــینمای ای س
ــوان بهترین فیلم  ۱۳۵۱و۱۳۷۸ به عن
ــده  ــینمای ایران برگزیده ش ــخ س تاری
ــم هنوز  ــن فیل ــز ای ــا به ج ــت. ام اس
ــت اکران نوروزی در هاله ای  سرنوش
ــت. درحالی که غلامرضا  از ابهام اس
ــورای صنفی  ــخنگوی ش ــی، س فرج
ــدن گزینه های  ــش از قطعی نش نمای
ــه  گفت ــنا  ایس ــه  ب ــوروزی  ن ــران  اک
ــت  ــزاری فارس فهرس ــت، خبرگ اس
ــای  گزینه ه ــوان  به عن را  ــم  پنج فیل
ــلام کرده  ــوروزی اع ــران ن ــی اک اصل
ــای  ــت فیلم ه ــن فهرس ــت. در ای اس
سینمایی «ایران برگر» ساخته مسعود 
ــه»،  دیوان «رخ  ــی،  جوزان ــری  جعف
ــاخته ابوالحسن داوودی و «دوران  س
ــقی» علیرضا رییسیان متقاضی  عاش
ــه اکران  ــتند ک ــوروز۹۴ هس ــران ن اک
ــده  ــوروز۹۴ قطعی ش ــار در ن ــن آث ای
ــت. همچنین فیلم های سینمایی  اس
«ماهی سیاه کوچولو»، ساخته مجید 
ــیرین خیال»،  ش ــماعیلی، «طعم  اس
کمال تبریزی، «روباه»، بهروز افخمی 
و «من دیگو مارادونا هستم»، ساخته 
بهرام توکلی نیز متقاضی اکران نوروز 
ــان فیلم های  ــن می ــتند که در ای هس
ــو» و «روباه»  ــیاه کوچول ــی س «ماه
ــرای نمایش در  ــتری ب ــال بیش احتم

نوروز۹۴ دارند. 

رويداد

برپایی نمایشگاه 
عکس های نیک رفتار

نمایشگاهی  ــفند ماه  پنجم اس شرق: 
ــار،  نیک رفت ــی  عل ــای  عکس ه از 
ــه  ــینما در کاف ــابقه س ــکاس باس ع
ــد  ــزار ش ــینما برگ ــه س ــری خان گال
ــدان و مردم را  ــتقبال هنرمن ــه اس ک
ــگاه با  ــت. این نمایش به همراه داش
تعدادی از عکس های منتخب علی 
ــرای  ــش پذی ــار از فیلم های نیک رفت
ــه پریا»،  ــت. «قص ــدان اس علاقه من
ــور، عطر یاس»،  ــر»، «بوی کاف «کیف
ــه قند»،  ــم»، «یه حب «راه آبی ابریش
ــا بدون من»، «پرتقال خونی»،  «اینج
ــوم»، «دیوانه از قفس پرید» و  «زادب
«طبل بزرگ زیر پای چپ» از جمله 
ــه عکس های  ــتند ک فیلم هایی هس
ــد در کافه  ــب آنها را می توانی منتخ
ــفندماه  ــینما تا ۲۹اس گالری خانه س
ــس به  ــگاه عک ــن نمایش ــد.  ای ببینی
ــان خانه سینما  همت انجمن عکاس
ــت به مرور و  ــده و قرار اس برگزار ش
ــان  ــال، آثار دیگر عکاس ــول س در ط
ــه گالری  ــران نیز در کاف ــینمای ای س
ــته  ــه نمایش گذاش ــینما ب ــه س خان
ــه  ــان» خان ــن عکاس ــود. «انجم ش
ــینما قصد دارد به مرور فعالیتش  س
ــر  هرچه بهت ــی  معرف ــه  زمین در  را 

اعضای این صنف انجام دهد. 

پژواك

رضا آریایی، نفر اول فستیوال آهنگسازی ۲۰۱۵
هرکس هنر را تعریف کرد از او فرار کن

رضا آریایی دانشجوی موسیقی در رشته رهبری ارکستر، در فستیوال 
ــال ۲۰۱۵ به عنوان نفر اول  ــازی بین دانشگاهی و بین المللی س آهنگس
ــیقی را به صورت  ــه موس ــش از آنک ــال ۸۹ پی ــد. آریایی س ــاب ش انتخ
ــنواره «صدای برتر» نفر  ــور ادامه دهد، در جش آکادمیک در خارج از کش
اول شد. او سال ۹۲ هم در جشنواره آهنگسازان جوان با قطعه «پرواز» 
ــاز درباره شرکت در  ــده است. این آهنگس ــب مقام اول ش موفق به کس
ــازی بین  ــتیوال آهنگس ــرق» گفت: «فس ــه «ش ــازی ب ــتیوال آهنگس فس
ــد. من پنج اثر  ــگاهی بین المللی ۲۰۱۵ به صورت مجازی برگزار ش دانش
فرستادم که از این پنج اثر، چهاراثر را قبلا در نیشابور ساخته بودم؛ آثاری 
که از نظر علمی مطرح بود و ریاضیات خاص موسیقایی داشت. اثر آخر 
را که ملودی محور بود نیز در حین تحصیل در دانشگاه ساختم. هدف از 
ساخت این اثر ملودی محور، محک قدرت آهنگسازی بود که در آن بیان 
حس و خلاقیت نیز اهمیت داشت. این اثر به نام «زندگی خواب ها» که 
ــده به عنوان دمو فرستاده شد. من  ــعر سهراب نیز برگرفته ش البته از ش
ــیدن  ــوت زدم و با صدای نفس کش گیتار را انتخاب کرده و زیر این کار س
ــت در بین ۱۰اثر  ــبختانه این آثار توانس ــو ایجاد کردم. خوش ــک دم و... ی
ــد.» او ادامه می دهد:  ــب کن ــرار گیرد و عنوان اولی کس ــده دنیا ق برگزی
ــاس است و در هرقالبی که می توان  ــیقی، زبان احس «به عقیده من موس
ــیقی فولک علاقه بیشتری  باید آن را جاری کرد؛ گرچه خود من به موس
ــت ولی کاری فرستاده ام که  ــرقی اس دارم، اما می بینم با اینکه ذهنم ش
ــت می آورد. در  ــای غربی رقابت می کند و جایگاه برتر را به دس با کاره

نتیجه مهم، بیان و ارایه حس در هرسبکی است.»
ــگاه های  ــتر می گوید: «دانش ــته اش، رهبری ارکس آریایی درباره رش
ــاتید  ــیک اس ــیقی ایرانی خوبند ولی در زمینه کلاس ــا در بحث موس م
ــاتیدی  ــگاهی تحصیل کنید که اس درجه یک کم داریم. وقتی در دانش
ــکنازی و...  ــن و ولادیمیر اش ــارد کلایدرم ــا ریچ ــس زیمر ی ــون هان چ
ــری خواهید  ــا موقعیت یادگیری بهت ــد، طبیعت ــس می کنن در آن تدری
ــته ای که من در آن تحصیل می کنم یعنی رهبری ارکستر  ــت. رش داش
ــته  ــگاه ها این رش ــا اینکه در برخی دانش ــوز جانیفتاده. ب ــران هن در ای
ــود، ولی برای مثال ما در این رشته درسی به نام اروبیک  تدریس می ش
Conductor داریم که خیلی در ایران به آن توجه نمی شود. این درس 
ــت که به نوعی یک  ــتر اس هماهنگی و اصول مندی حرکات رهبر ارکس

رقص یا ورزش موسیقایی محسوب می شود.»
ــیقی فولک  ــه موس ــش در زمین ــاره پژوهش های ــاز درب ــن آهنگس ای
ــور  ــوری برگرفته از فولک های آن کش ــیقی ملی هرکش می گوید: «موس
ــور خود ما مقام ها جمع شده  و ردیف ها را  ــت؛ همان طور که در کش اس
تشکیل داده اند. در نتیجه موسیقی جهان را همین موسیقی های فولک 
ساخته اند چراکه موسیقی و هنر زاییده تمدن و یکجانشینی است. خود 
ــابورم، از دوسال پیش به دنبال موسیقی فولک نیشابور  من که زاده نیش
ــدارد و درواقع  ــیقی فولک ن ــابور، موس ــتم. خیلی ها می گفتند نیش هس
ــیم کرده اند، اما  ــان را به دوبخش شمال و جنوب تقس ــیقی خراس موس
ــهر نیشابور به لحاظ تمدن و قدمت تاریخی از  ــت که ش واقعیت این اس
ــت و در تمدن خود همه آثار هنری را دارد.  ــهرها کهن تر اس تمام این ش
ــت هنری که زاییده یکجانشینی است موسیقی فولک  چطور ممکن اس
ــیقی فولک دارد اما گم شده. باید روی آن  ــته باشد؟! نیشابور موس نداش
ــام داده و به مقام هایی  ــه پژوهش هایی انج ــه در این زمین ــرد البت کار ک
ــت و نه جنوب.  ــان اس ــت پیدا کرده ام که نه متعلق به شمال خراس دس
همچنین در اشعار آن نشانه ها و آدرس هایی که متعلق به خود نیشابور 
قدیم است، وجود دارد. آنها را از چوپان ها و بخشی ها و افراد کهنسالی 
ــرار داده ام؛ برای  ــق کرده و در کنار هم ق ــابور بوده اند، تحقی که در نیش
ــیقی های فولک نیشابور  مثال مقام گل ممد که یکی از نزدیک ترین موس
ــدم آن را  ــهر تعلق دارد. من موفق ش ــت، به این ش ــال حاضر اس در ح
ــابوری  ــی بنیاد باخ آلمان به عنوان یک مقام نیش ــه بین الملل در موسس
ــانی که  ــی ها و کس ــام خود ثبت کنم. حاضرم با هرکدام از بخش ــه ن و ب
ــث و اثبات کنم که این مقام،  ــینم و بح در این زمینه فعالیت دارند، بنش
ــت، گرچه آن را به گونه دیگری و با مقام دیگری  ــابور اس متعلق به نیش
ــاکن این شهر و  ــابور است و س ــی، زاده نیش خوانده اند. گل ممد کل میش
ــابور بود و به تازگی در  ــتاهای نیش ــال پیش از روس ــتایی که تا دوس روس
ــده. اما در هرحال خود  ــهر دیگری الحاق ش ــوری به ش ــیمات کش تقس
گل ممد نیشابوری بوده و مردم نیشابور شاهد وقایع و اتفاقات مربوط به 
ــابور ساخته اند.  ــعار آن را همین مردم منطقه نیش گل ممد بوده اند و اش
وقتی در بنیاد باخ آلمان این مقام را خواندم، همه گریه می کردند، چون 
ــکل آن و با همان لهجه اصیل نیشابوری و  این مقام را به اصیل ترین ش
ــان مقام خودش خواندم این در حالی بود که خیلی ها به من گفتند  هم
در آلمان آن را به زبان خراسانی که همه می خوانند، بخوانم ولی قبول 
ــون خود گل ممد  ــابوری خواندم چ ــا همین لهجه نیش ــردم و آن را ب نک
ــابوری بوده و حتی در کتاب کلیدر محمود دولت آبادی نیز اشاراتی  نیش
ــده، ولی  ــت. هم اکنون نیز نمی گویم این مقام تکمیل ش ــده اس به آن ش
ــت و من فقط دوسال روی همین یک  نزدیک ترین نظریه به واقعیت اس

مقام کار کرده و با اساتید مختلف صحبت کرده ام.»
ــروع به حفظ  ــالگی ش ــد: «از چهارس ــروع کارش می گوی ــاره ش درب
ــالگی اولین مکتب موسیقی (مکتب کریمی)  مکاتب کردم و در هفت س
ــالگی پنج مکتب را به صورت کامل حفظ کرده و  را حفظ کردم. تا ۲۰س
دومکتب دیگر یعنی مکتب استاد شجریان و استاد ایرج را دارم تکمیل 
ــیقی ایران می گوید: «متاسفانه  ــکلات موس می کنم.» آریایی درباره مش
ــتر  ــورهای خارجی با یک گروه بزرگ ارکس ــته چهار کش ــدگان دس خوانن
ــیاری از خواننده های بزرگ ایران با چندنفر  روی صحنه می آیند ولی بس
ــوند. به همین دلیل است که موسیقی کشوری چون  وارد صحنه می ش
ــرفت نمی کند. از سوی  ــیقی ما پیش ــد می کند و موس اتریش، اینقدر رش
ــوند، اگر یکی از  ــدگان و خوانندگان وارد صحنه می ش ــر وقتی نوازن دیگ
آنها کوچک ترین مشکل صوتی داشته باشد، اجرا نمی کند ولی می بینیم 
ــور ما یک ساعت مانده به  ــهرهای کش ــفانه به راحتی در برخی ش متاس
اجرای کنسرت، موسیقی را لغو می کنند. طبیعتا اینها به موسیقی ضربه 
ــرتی لغو شد و  ــورهای خارجی بنا بر دلایلی کنس می زند. در یکی از کش
ــده علاوه بر عودت هزینه مخاطبان به صورت کامل تمام مبلغ  تهیه کنن
ــته باشند. متاسفانه  هنرمندان را نیز به آنها داد بدون اینکه اجرایی داش
ــیقی در ایران مرده است. باید دم مسیحایی به آن داده شود و باید  موس

مسوولان نیز در این رابطه کمک کنند.»
ــود را برای  ــت هنرمندان نباید خ ــن معتقد اس ــا آریایی همچنی رض
ــی از دلایلی که هنر ما  ــاره اضافه می کند: «یک ــردم بُت کنند. در این ب م
ــت، برخی از هنرمندان خودشان این  ــده همین اس ــکل مواجه ش با مش
ــد و از مردم فاصله می گیرند در حالی که در ذات هنر باید  را می خواهن
ــفانه گاهی دیده می شود  ــد. متاس ــته باش تواضع و افتادگی وجود داش

برخی هنرمندان عمدا فاصله می گیرند.» 

سيمين سليمانى

 کمتر پیـش می آید موسـیقی متن فیلمی، ۳۰سـال بعد از 
پخش آن منتشـر شود. انتشـار آلبوم موسیقی «سربداران» 
یکی از بهترین اتفاقات چندماه اخیر در بازار موسیقی بود؛ 
موسـیقی سریالی نوسـتالژیک که در روزگاری که تلویزیون 
تنهـا دوکانال داشـت، بـه یکـی از پررنگ تریـن خاطرات 
تلویزیونـی دوران جنگ تبدیل شـد. شـاید به همین دلیل 
با اینکـه ۳۰سـال از پخش این سـریال گذشـته، همچنان 
شـنیدنی اسـت. البته نباید از خلاقیت فرهـاد فخرالدینی 
غافـل شـد؛ آهنگسـازی که سـریال های دیگـری همچون 
«کیـف  و  «روزی روزگاری»  «امام علـی»،  «بوعلـی سـینا»، 
انگلیسـی» را در حافظـه شـنیداری ما ماندگار کـرد. فرهاد 
فخرالدینی در شرایطی ساخت موسیقی سریال سربداران 
را پذیرفـت که از ارکسـتر رادیـو و تلویزیون اسـتعفا داده 
بود و عملا از دنیای موسـیقی فاصلـه گرفته بود؛ روزی که 
محمدعلی نجفی و رضا رهگذار و حسـین علیزاده پیشنهاد 
سـاخت این موسـیقی را به او دادند، ابتـدا مخالفت کرد، 
امـا نجفی شـرایطی مهیا کرد تـا فخرالدینی بـه چیزی جز 
موسـیقی فکر نکنـد. با وجـود اینکه چندماه از انتشـار این 
آلبوم می گذرد، اما خالی از لطف نیست که داستان ساخت 
موسیقی این سـریال را از زبان محمدعلی نجفی کارگردان 
سـربداران بشـنویم. شـاید نکاتی ظریف در خـلال همین 
خاطرات کوتاه، پاسخی به چرایی ماندگاری این قبیل آثار 

و یکبار مصرف شدن اکثر تولیدات این روز ها باشد. 

چطـور بعـد از این همـه سـال قرار شـد موسـیقی  �
سربداران منتشر شود؟ 

ــگاه و به طور  ــت؛ در دانش ــاز اس ــارا آهنگس دخترم س
ــارا در  ــای فخرالدینی بود. س ــاگرد آق ــم ش ــی ه خصوص
ــیقی  ــال ها پیش موس ــا» کار می کرد که س ــتودیو «صب اس
ــط آقای عابدینی ضبط  ــربداران در همین استودیو توس س
ــیقی سربداران  ــده بود. همان جا وقتی صحبت از موس ش
ــربداران را  ــارا گفته بود ما نوارهای ریلی س ــده بود، س ش
داریم و طی صحبت هایی که با آقای عابدینی داشت، قرار 
ــد این اثر دوباره ادیت و منتشر شود. من و سارا با آقای  ش
ــتیم و موضوع را طرح کردیم. آقای  فخرالدینی قرار گذاش
فخرالدینی، آقای عابدینی را به خوبی می شناخت و از این 
ــتقبال کرد و این ارتباط شکل گرفت، در واقع نطفه  کار اس
ــد. تا اینکه  ــته ش ــال پیش در همان دیدار بس این کار دوس

بالاخره چندماه پیش این آلبوم منتشر شد. 
از شکل گیری و پروسه سـاخت موسیقی سربداران  �

بگویید. چطور شد سراغ فرهاد فخرالدینی رفتید؟ 
ــت؛  ــربداران خیلی جالب اس ــیقی س ــه موس تاریخچ
ــال ها پیش برگردم؛ یعنی سال۶۰. من و  درواقع باید به س
ــنده این سریال) نسبت به تمام ابعاد  آقای رهگذار (نویس
ــعی می کردیم تا جایی  ــاس بودیم و س این کار خیلی حس
ــازه می دهد، همه چیز  ــرایط ایران اج ــه امکان دارد و ش ک
ــد، مثلا برای این کار آقای خورشیدی اولین بار  بهترین باش
ــه به تلویزیون آمدند یا به طور  از تئاتر برای طراحی صحن
ــد؛ نمونه بارزش  ــی گریم باب ش ــال از آن زمان طراح مث

گریم مرحوم فیروز بهجت محمدی. 
یعنی تا آن زمان طراحی گریم در ایران باب نبود؟  �

ــک ایتالیایی  ــاد ندارم. فقط یک بار ی ــران من به ی  در ای
ــی را طراحی  ــم آقای وثوق ــوته دلان» گری ــرای فیلم «س ب
ــی بود و به این  ــل از آن، گریم ها خیلی معمول ــرد؛ تا قب ک
ــکل نبود که با گریم یک شخصیت بسازید. اما از بعد از  ش
ــتان هم همان دوران شروع  ــربداران باب شد و هزاردس س

ــل گریم  ــت؛ مث ــای گریم عجیبی داش ــه طراحی ه ــد ک ش
ــاورز و... . ما در سربداران باید  ــخصیت محمدعلی کش ش
بازسازی تاریخی از چهره هایی می کردیم که هیچ نمودی 
ــید لایق  ــتیم، مثل گریم متفاوت مرحوم جمش از آن نداش
ــاه و دیگری  ــه دونقش را بازی می کردند؛ یکی ارغون ش ک
ــهر. یا گریم آقای محجوب که ایشان هم دونقش  گدای ش
ــت گریم آقای بهجت محمدی که  را بازی کردند. یادم هس
نقش طغای را بازی می کرد، هفت ساعت طول می کشید. 
منظورم این است که جزییات و ابعاد مختلف کار برای ما 
ــت. در مورد موسیقی هم من از طریق  بسیار اهمیت داش
ــین علیزاده آشنا شدم؛ در ابتدا هم  آقای ژکان با آقای حس
با آقای علیزاده درباره ساخت موسیقی سربداران صحبت 
ــان گفتند: این کار آقای فخرالدینی است  کردیم اما خودش

و خودشان هم قرار ملاقات با ایشان را هماهنگ کردند. 
شما، آقای فخرالدینی را نمی شناختید؟  �

ــا دورادور  ــی را از طریق برنامه گله ــاد فخرالدین  فره
ــان خیلی متفاوت از تصوری  ــناختم. به نظرم کارش می ش
ــیقی سربداران داشتم ولی بعد از اینکه  بود که برای موس
ــات متعددی که با هم  ــناریو را خواندند و بعد از جلس س
ــین علیزاده برای ساخت  ــدم چرا حس ــتیم، متوجه ش داش

موسیقی آقای فخرالدینی را پیشنهاد کرد. 
چطور به یک تعامل حسی با آهنگساز رسیدید؟  �

ــی را با آقای  ــب های عجیب ــتیم، ش ــی ماجرا داش خیل

ــاخت  ــغول س ــی که مش ــم. روزهای ــی گذراندی فخرالدین
ــیقی پایانی سربداران)  ــفید، (موس ــیقی تپه اسب س موس
ــب ها یادمان  ــود، حتی ش ــاس ب ــم چون خیلی حس بودی
ــیقی  ــت زمانی که موس ــام بخوریم. یادم هس می رفت ش
ــتودیو صبا  ــود، در راهرو اس ــدن ب ــراژ در حال ضبط ش تیت
ــروع به نواختن  ــازهای زهی ش ــدم می زدم، وقتی این س ق
ــتم خودم  ــد، من فقط گریه می کردم و نمی توانس می کردن
ــیقی روی  ــرل کنم. درواقع به خاطر تاثیری که موس را کنت
ــین ها ارتباط خیلی  ــی از موزیس ــود؛ با خیل ــته ب من گذاش
ــیدفر، آقای  ــل مرحوم خورش ــرار کردم؛ مث ــی برق تنگاتنگ
ظهیرالدینی و آقای محمدی و همسرشان، یعنی به خاطر 
ــین ها ارتباطی عاطفی  ــن و موزیس ــیقی بین م ــر موس تاثی
ــد؛ با همه آنها دوست شده بودم و رابطه عمیق  برقرار ش
و عجیبی با هم بر قرار کردیم؛ یک حالت سیروسلوک برای 

همه ما به وجود آمده بود که قابل توصیف نیست. 
چقدر در شـکل گیری فضای موسیقایی فیلم دخیل  �

بودید؟ 
ــتقیم در موسیقی نداشتم، فقط گاهی   من دخالت مس
نکاتی را که به نظرم می رسید، عنوان می کردم. یک بار هم 
ــمت  ــیقی پایان قس یک دخالت کوچک کردم؛ برای موس
اول که «شیخ خلیفه» را  دار می زنند، به آقای فخرالدینی 
گفتم که از موسیقی اطلاعی ندارم اما خیلی دوست دارم 

این قسمت در دستگاه نوا باشد. 

جای دیگری از موسیقی هم بود که بخواهید حسی  �
که داشتید را به آقای فخرالدینی منتقل کنید؟ 

ــجاع نوری در هتل امیرکبیر  ــت با آقای ش یادم هس
ــات آدم با خودش  ــم، خب بعضی اوق ــان بودی در کاش
ــن در حمام یک  ــد، م ــزی را زمزمه می کن ــب چی ــر ل زی
ــردم. وقتی از حمام بیرون  ــودی را با دهان زمزمه ک مل
ــه آهنگی بود؟ گفتم:  ــجاع نوری گفت: این چ آمدم، ش
ــت دارم  ــت که دوس ــی این حس من اس ــم ول نمی دان

تبدیل به موسیقی سربداران شود. 
این اتفاق افتاد؟  �

ــاخت موسیقی نداشتم،  ــتقیم در س من دخالت مس
ــتاد  ــرایطی ایجاد کردم که یک اس ــا می کنم ش اما ادع
موسیقی آن چیزی را که می خواهد بسازد. در واقع من 
ــیقی این کار  ــا دکور و نور پردازی و موس لحظه لحظه ب
ــبیه یک آکادمی  ــی کردم. این کار برای همه ما ش زندگ

بود و دیگر برایمان تکرار نشد. 
کـه  � مانـدگاری  موسـیقی های  چـرا  نظرتـان  بـه   

شناسـنامه یـک اثـر سـینمایی هسـتند، به مـرور زمان 
همین طور از تعدادشان کم شده؟ 

ــت؛  ــر بازتاب فرهنگی یک جامعه اس ــور کلی هن به ط
ــاس روابط  ــت و براس ــر انتزاعی نیس ــگ هم یک ام فرهن
ــی و اقتصادی شکل می گیرد و زمانی که  اجتماعی، سیاس
فرهنگ سیر نزولی داشته باشد، با لطبع کیفیت آثار هنری 
ــا در آن زمان  ــا برای م ــد. معیار ارزش ه ــم پایین می آی ه
ــود و خودمان را صاحب  ــده ب کارمان بود؛ تازه انقلاب ش
ــتیم و دلمان برای انقلاب التهاب داشت  انقلاب می دانس
ــکل بگیرد.  ــتیم جامعه از نظر فرهنگی ش ــت داش و دوس
ــول می توانید  ــما با پ ــت. ش ــار ارزش ها پول اس الان معی
ــد و طبیعتا این دو تفکر همدیگر را نقض  ارزش گذاری کنی
می کنند. من ۱۰سال پیش فیلم «زاگرس» را ساختم و الان 
تازه این حس را پیدا کرده ام تا «اشک زاینده رود» را بسازم، 
ــرای کار پیدا  ــید تا انگیزه دوباره ب ــال طول کش یعنی ۱۰س
ــغل اصلی من معماری است، ولی خیلی ها  کنم. البته ش

شغلشان فقط سینماست. 
برای موسـیقی کار جدیدتان ممکن است دوباره با  �

آقای فخرالدینی همکاری کنید؟ 
ــت که  ــید. یک مثلی هس ــان بپرس ــد از ایش ــن را بای ای
ــتانش از  ــت با دختری ازدواج کند. دوس یک نفر می خواس
او پرسیدند کار به کجا رسید؟ گفت ۵۰درصد کار حل شد! 
ــواده ام راضی  ــور؟ گفت من و خان ــتانش گفتند چط دوس
ــت  ــت آنها!! حالا حکایت ماس ــتیم فقط مانده رضای هس
ــان کار کنم. ما  ــه با ایش ــت ک ــده) باعث افتخارم اس (خن
ــینا، گزارش یک  ــم کرده ایم مثل بوعلی س چندین کار با ه
ــب. به نظرم موسیقی «پرستار شب» یک  قتل و پرستار ش
ــتثنایی ا ست. همچنین موسیقی فیلم «گزارش یک  اثر اس
ــت که آقای فخرالدینی دوسال پشت سر  قتل» و جالب اس

هم برنده جایزه موسیقی فیلم فجر شدند. 
به نظرتان انتشار این آثار در حال حاضر چه تاثیری  �

دارد؟ 
ــری دارد، یا  ــوون و موتزارت چه تاثی ــد آثار بته تولی
برنامه گلها چه تاثیری در فرهنگ ما داشته است. الان 
ــده، به  ــیقی ها الکترونیکی ش ــی که همه موس در حال
نظرم انتشار چنین آثاری غنیمت است. حسن موسیقی 
سربداران این بود که برای   همان اثر ساخته شد، ما یک 
ــم بگذاریم. وقتی دخترم  ــتیم روی فیل آهنگ را برنداش
ــیقی فیلم «زاگرس» را بسازد، به او  ــت موس می خواس
ــاخت موسیقی فیلم باید حس کارگردان  گفتم برای س
را بگیری و آن را به موسیقی تبدیل کنی. تصور می کنم 
این اتفاقی بود که برای سربداران افتاد؛ برای همین من 
و شما بعد از ۳۰سال می نشینیم و درباره  این موسیقی 

صحبت می کنیم. 

بهناز شـیربانی: ابراهیم ابراهیمیان با سـاخت «ارسال یک آگهی تسلیت برای 
روزنامه» به سـینمای ایران معرفی شـد. با ابراهیمیان درباره چگونگی ساخت 

فیلم اولش صحبت کردیم. 

قصـه در فیلمنامـه خیلـی سرراسـت روایت شـده اسـت، اما شـما در  �
روایتتـان تـا حـدودی طـور دیگر عمـل کرده ایـد. چـرا فیلمنامـه را از آن 

سرراستی درآوردید؟ 
ــت کردن یک وجه  ــت، اما روای ــاز اس  معتقدم قصه گویی یک وجه فیلمس
اعظم اوست. دوست دارم روایت خاص خودم را داشته باشم و در«ارسال...» 
ــعی کردم روایت شخصی خودم را از فیلمنامه داشته باشم و معتقدم  هم س

تا حد زیادی فیلم شبیه خودم شده است. 
باتوجه به تمام مواردی که گفته شـد، تصور می کنم «ارسـال یک آگهی  �

تسلیت برای روزنامه» به عنوان تجربه اول فیلمسازی، ریسک بزرگی بود... 
ــازان اول است که دوست دارند قدم  ــاید این یکی از ویژگی های فیلمس ش
ــودآگاه آنها برمی گردد که  ــاید حقیقتا این به ناخ ــر بردارند. ش اول را بلند ت
به نوعی خودشان را نشان بدهند، بعد در تجربه های بعدی حس می کنند 
ــان پایین  ــازند و توقعات را از خودش ــه حالا باید کمی راحت تر فیلم بس ک
ــاز اول با ناآگاهی فیلم می سازد،  ــت که فیلمس بیاورند. معنایش این نیس
ــال...»  ــت. من فیلم «ارس ــته اس ــه این یک آگاهی ذاتی و خودخواس بلک
ــی مثل من  ــت. برخ ــخصی اس ــتن ش ــت دارم، اما این دوست داش را دوس
ــد دارند و برخی  ــد و برخی دیگر به این فیلم نق ــت دارن ــن فیلم را دوس ای
ــایند است. من  ــتند. این تناقض در نظرات هم برایم خوش دیگر ممتنع هس
ــم در فیلمسازی بالاست، شاید  ــک پذیری هستم و اعتماد به نفس آدم ریس
ــعی ام این است که ابعاد  ــم، اما تمام س ــخصی اینطور نباش در زندگی ش

وجودی خودم را در فیلمسازی بشناسم و آنها را تقویت کنم. 
بهتـر اسـت خیلـی از بحـث مخالفـت عـده ای بـا فیلـم دور نشـویم.  �

«ارسال...» در دوره ای ساخته شد که انبوهی از فیلم هایی که در یک فضای 

بسـته روایت می شدند، در جشـنواره حضور داشـت و به  مرور بیشتر شبیه 
موجی در سـینمای ایران شده است. برخی از منتقدان روی این نکته تاکید 
بسـیاری دارند که بهتر است فضایی که فیلم هایمان در آن روایت می شود 
را تغییر دهیم. این نقد در زمان حضور«ارسال...» در جشنواره نیز نسبت به 

آن مطرح شد. اصلا لزوم روایت فیلم در یک جهان بسته چه بود؟ 
ــت. فرض کنید آدمی  ــایش بار جهانی فردگراس ــن فیلم روایت فرس کار ای
ــت و جرمش قتل عمد است، جهان این آدم  ــلول انفرادی محبوس اس در س
ــود جهان او را در چندمکان روایت کرد؛  را چطور روایت می کنید؟ مگر می ش
ــاید این به من برمی گردد که جهان  آن هم جهان محبوس بودن او را. البته ش
ــته این فیلم به گونه ای تصویر شده که مخاطب را به این سو کشانده است  بس
ــود، معتقدم ما در جهانی زندگی  اما فراتر از قصه ای که در فیلم روایت می ش
ــا را به انزوا  ــا تنها م ــتن مرزه ــواردی مثل تکنولوژی یا شکس ــم که م می کنی
ــور ما  ــوند و این تنها مختص کش ــر می کند. آدم ها هرروز تنها تر می ش نزدیک ت
ــت، هرچند معتقدم تاثیرش در کشور ما بیشتر است به این دلیل که اساسا  نیس
ــتیم. در این فیلم، «طاها» باید از پیرمردی  ما آدم هایی با فرهنگی جمعی هس
ــای اولیه اش  ــرای نیازه ــت کند و حتی ب ــه نمی تواند حرک ــد ک ــداری کن نگه

نیازمند«طاها»ست و نمی تواند از خانه خارج شود.  
البته برداشـتی که از فیلم«امادور»هم داشـتید در مخالفت با این فیلم  �

بی تاثیر نبود... .
برداشت نیست، نگاهی به آن فیلم است. این موضوع برایم بسیار عجیب 
ــنیدم که حقیقتا برایشان متاسفم  ــانی در سینما این موضوع را ش بود و از کس
ــه این متهم  ــا اعتماد به نفس من را ب ــد اما ب ــی آن فیلم را ندیده ان ــون حت چ
ــال...» شبیه به آن فیلم ساخته شده است. این دو فیلم تنها  می کنند که «ارس
ــتفاده کردم.  ــبیه اند و من عامدانه از این موضوع اس در یک موقعیت به هم ش
ــه دوانده است که بی دلیل  ــفانه این موضوع مثل یک بیماری در ما ریش متاس

مدام یکدیگر را قضاوت کنیم. 
ــتت را دراز کنی تا  ــت دس ــا زندگی می کنیم کافی اس ــه ای که م در جامع

ــمم را بستم و این ایده را از«امادرو»گرفتم  ــال...» من چش ایده بگیری، در«ارس
ــتم و این ایده را از یک اتفاق شخصی در  ــمانم را بس و برای فیلم جدیدم چش
زندگی خودم گرفتم. مهم این است که من چطور این ایده را روایت می کنم و 

فیلمنامه چطور نوشته می شود. 
در ابتـدای صحبت تـان بـه ایـن موضوع اشـاره کردیـد که بـا  توجه به  �

تجربیات سـاخت فیلم اول، قطعا شـکل روایی و فرم فیلم بعدی متفاوت 
خواهد بود و تصور می کنم از بازخوردها و نظراتی که از منتقدان و مردم در 
مـدت اکران این فیلم دیدید، با تجربه بیشـتری کار بعـدی را آغاز خواهید 
کـرد. کمـی از حال و هـوای فیلم بعـدی کـه این روزها در تدارک سـاختش 

هستید، می گویید؟ 
ــت  ــادی دارد. اما این به این معنی نیس ــا فیلم اول فاصله زی ــم دوم ب فیل
ــازی تغییر دادم. دغدغه من قصه های اجتماعی  که دغدغه هایم را در فیلمس
ــباتی  ــدت من را غلغلک می دهد. مناس ــت که به ش و روابط پیچیده آدم هاس
ــود، برایم  ــای بزرگی می ش ــی- اجتماعی باعث تضاده ــت فرهنگ ــه در باف ک
ــم اینطور  ــتم و نمی توان ــاز فانتزی ای نیس ــت. من فیلمس ــدت جذاب اس به ش
ــته  ــک ویژگی در روایت قصه داش ــعی کردم ی ــازم. در فیلم اول س ــم بس فیل
ــم. قصه فیلم  ــن روایت را کامل کن ــم در فیلم دوم ای ــعی می کن ــم که س باش
دوم من جهانشمول تر است و کاملا ملتهب و معمایی که دقیقا زاییده رابطه 
ــیار متفاوتی نسبت به تجربه اولم دارد و در این  ــت. از طرفی فرم بس آدم هاس
دو فیلم تنها نگاه و دغدغه های من مشترک است. فیلم دوم برایم یک جهش 
ــود. تجربه اول به من یاد داد نباید رسالتم را فراموش  ــوب می ش ذهنی محس
ــینما داشته باشم و نباید به واسطه  کنم؛ اینکه می توانم تجربه متفاوتی در س
اینکه کسانی در سینما ذائقه مخاطب را تنزل دادند، به آن سمت حرکت کنم. 
ــتری داشته باشم. حال  ــعی کنم با فرم روایت خودم مخاطب بیش من باید س
ــاخت فیلم دوم مثل دوران بلوغ است مثل درد  ــتانه س این روزهای من در آس
ــیدن، ذهنم درد گرفته است و امیدوارم همان طور که خودم پیش بینی  قد کش

کردم، برای مخاطبان هم فیلم متفاوتی باشد. 

گفت وگو با محمدعلی نجفی به مناسبت انتشار آلبوم «سربداران»:

«فخرالدینی»، پیشنهاد «علیزاده» بود
 مرجان صائبى

ابراهیم ابراهیمیان کارگردان«ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه»
آدم ها راپيچيده مى بينم
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